


ســید احمدالحســن، فرزنــد ســید اســماعیل، فرزند ســید صالح، 
فرزنــد ســید حسیــن، فرزنــد ســید ســلمان، فرزنــد امــام محمــد  
بن الحسن العســکری; اســت. ایشــان وصی و فرســتادۀ       امام 
ــرای هدایــت و زمینه‌ســازی ظهــور مقــدس  مهــدی; اســت و ب
ــیعیان و  ــرای ش ــود، ب ــی موع ــان یمان ــت. هم ــده اس ــوث ش مبع
ــه  ــت ک ــل سن ــزد اه ــان ن ــده در آخرالزم ــدی متولدش ــان مه هم
رســول اللهa بشــارت تولــد ایشــان را داده انــد و نیــز فرســتاده ای 
از ســوی حضــرت عیســی; و حضــرت ایلیــا; بــرای مســیحیان و 
به دســتور  را  الهــی خویــش  ایشــان دعــوت  یهودیــان اســت. 
پــدر بزرگــوارش امــام مهــدی;، در ســال 1999 در نجــف اشــرف، 
پایتخــت دولــت عــدل الهــی آغــاز نمودنــد و از آنجــا دعــوت 
امــام مهــدی همچــون دعــوت رســول الله بــه همــۀ جهــان انتشــار 
خویــش،  حقانیــت  اثبــات  بــرای  احمدالحســن  ســید  یافــت. 
ــن  ــد: ای ــاج می کنن ــی احتج ــای اله ــت حجت ه ــون معرف ــه قان ب

ــود: ــکیل می ش ــل تش ــه اص ــون از س قان

1. نــص الهــی؛ یعنــی وصیــت شــب وفــات رســول اللهa  را مطرح 
ــر  ــدی اول در آن ذک ــوان مه ــد به عن ــارک احم ــام مب ــد و ن کرده ان

شــده اســت.
ــه داده  ــردم ارائ ــۀ م ــت هم ــرای هدای ــه ب ــی ک ــم و حکمت 2. عل
و بــا آن، همــۀ علمــای ادیــان و بــزرگان الحــاد را بــه تحــدی 

فراخوانده‌انــد.
3. پرچم البیعة لله )دعوت به حاکمیت خدا(

ایشــان یکــی از اوصیــای رســول خــداa اســت کــه در وصیــت آن 
حضــرت در زمــان وفاتــش بــه وی تصریــح شــده اســت:

ــدرش  ــر  از پ ــام باق ــدرش ام ــد  از پ ــن محم ــر ب ــدالله جعف از اباعب
صاحــب پینه هــا زین العابدیــن از پــدرش حسیــن زکــی شــهید از 
ــه  ــن، صحیف ــود: »...ای ابا الحس ــه فرم ــن; ک ــدرش امیرالمؤمنی پ
ــود  ــش را املا فرم ــداa وصیت ــر خ ــن؛ و پیامب ــر ک ــی حاض و دوات
تــا بــه اینجــا رســید کــه فرمــود: ای علــی، پــس از مــن دوازده 
امــام خواهنــد بــود و پــس از آن هــا دوازده مهــدی. ای علــی، تــو 
نخستیــن دوازده امــام هســتی ... و ایشــان دوازده امام انــد و 
ــش  ــان وفات ــر زم ــس اگ ــود... پ ــد ب ــدی خواه ــپس دوازده مه س
مهدییــن  نخستیــن  فرزنــدش،  بــه  را  ]خلافــت[  آن  رســید، 
تســلیم کنــد کــه ســه نــام دارد، نامــی ماننــد نــام مــن و نــام پــدرم 
کــه عبــدالله و احمــد اســت، و نــام ســوم مهــدی اســت و او اولینِِ 

اســت.« ایمان آورنــدگان 

غیبت طوسی، ص150، ترجمۀ فارسی: ص300

سید احمدالحسن کیست؟



گیلگمــش..............3 دربــارۀ  سوءبرداشــت  یــک  تحلیــل 

عیســای  فرســتادۀ  دعــوت  دربــارۀ  داســتانی  گفت وگــوی 
دوم(..........................۱۰ )فصــل   ـ ــ الحســن  احمــد   ـ ــ مســیح 
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تحلیل یک سوءبرداشت دربارۀ 
گیلگمش

به قلم یحیی مدبر
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  مقدمه

سیــد احمــد الحســن بــا استنــاد بــه شــواهد درون متنــی و تحلیــل محتــوایی، اثبــات کــرده اســت کــه حماســۀ 
گیلگمــش نــه صرفــاًً متنــی اســطوره ای، بلکــه متنــی دینــی اســت و گیلگمــش نیــز شــخصیتی الهــی و هدایتگــر 
به شــمار می آیــد. بــر پایــۀ ایــن دیــدگاه، ســاختار و محتــوای حماســه، حامــل پیام هــایی معنــوی و آموزه هــایی 

دربــارۀ سیــر انســان به‌ســوی کمــال و معرفــت الهــی اســت.
بــا ایــن حــال، بخشــی از متــن حماســه وجــود دارد کــه در نــگاه نخســت بــا ایــن خوانــش دینــی در تعــارض بــه 
نظــر می رســد؛ تــا جــایی کــه پژوهشــگرانی چــون ســاموئل نــوآ کریمــر، گیلگمــش را دیکتاتــوری ســتمگر توصیــف 
ــن حماســۀ  ــودن مت ــی ب ــۀ دین ــی در خصــوص نظری ــد زمینه ســاز شــکل گیری شبهات ــن امــر می توان ــد. ای کرده ان

گیلگمــش و دینــی بــودن شــخصیت گیلگمــش در ایــن حماســه باشــد.
ــردازد؛ بخشــی کــه خاســتگاه اصلــی  ــه بررســی همیــن بخــش محــل مناقشــه در حماســه می پ ــۀ حاضــر ب مقال
برداشــت های منفــی از شــخصیت گیلگمــش بــوده اســت. بــا تحلیــل پاســخ ســید احمــد الحســن بــه ایــن شبهــه، 
نشــان داده خواهــد شــد کــه ایــن تصویــر ابتــدایی نه تنهــا بــا جایــگاه معنــوی و دینــی گیلگمــش ناســازگار نیســت، 
ــی  ــکات تحلیل ــن، ن ــر ای ــزون ب ــرار دارد. اف ــت اصلاحــی او ق ــوی و مأموری ــداد نقــش معن ــاًً در امت ــه دقیق بلک

تــازه ای نیــز در راســتای تقویــت ایــن رویکــرد ارائــه خواهــد شــد.
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متن محل مناقشه در حماسۀ گیلگمش

بــرای بررســی دقیــق ایــن شبهــه، لازم اســت ابتــدا بــه ایــن بخــش از متــن حماســۀ گیلگمــش رجــوع کنیــم؛ بخشــی 
کــه منشــأ برداشــت هایی دربــارۀ خشــونت و استبــداد او شــده اســت.
»دلاوران اوروک ناگزیر در اتاق های خود، مغموم و معترض ماندند.

 گیلگمش هیچ فرزندی برای پدر خویش باقی نگذاشت،
 و ستم های شبانه روز او بر مردم پایانی نداشت،

 اما گیلگمش حامی و نگهدار اوروک است،
حصار و حامی،

او پشتیبان ماست: نیرومند، زیبا و حکیم
 گیلگمش هیچ دوشیزه ای را برای محبوبش باقی نگذاشت،

 و نه دختر جنگجو و نه نامزد قهرمان... .« ]1[
ــوآ  ــال، ســاموئل ن ــرای مث همیــن توصیــف، زمینه ســاز تفسیــری خــاص از شــخصیت گیلگمــش شــده اســت. ب
کریمــر، از برجســته ترین پژوهشــگران مطالعــات ســومری، براســاس همیــن بخــش از حماســه، گیلگمــش را یــک 

ــد. دیکتاتــور ســتمگر توصیــف می کنــد و رفتــار او را مصداقــی از سوءاســتفاده از قــدرت پادشــاهی می دان
»او یــک دیکتاتــور بــود. ســاکنان شــهر خــود را تحــت فشــار گذاشــت و آن هــا را شــکنجه کــرد، و ناعادلانه تریــن و 

زشــت ترین خواســته های او، خودســری ها و اشــباع شــهوات و لذت هــای جنســی اش بــوده اســت.« ]2[

برداشت ستمگری؛ ناسازگار با متن حماسه

ــر  ــه تصوی ــم، متجــاوز و خودکام ــن بخــش از حماســۀ گیلگمــش، او را پادشــاهی ظال ــۀ ای ــر پای ــه ب برداشــتی ک
ــد، در  ــه می ده ــه از او ارائ ــه و عارفان ــیمایی حکیمان ــه س ــر ک ــن اث ــن همی ــش آغازی ــا بخ ــنی ب ــد، به روش می کن

ــود: ــف می ش ــن توصی ــش چنی ــه، گیلگم ــدای حماس ــت. در ابت ــاد اس تض
»لوح اول:

او کسی است که همه چیز را دید؛ پس ای سرزمین من، به یاد او آواز سر ده!
او کسی است که از هر چیز خبر داشت و از عبرت هایش بهره مند شد، 

و او حکیم و عارف به هر چیزی است، 
رازها را دید و باطن های پنهان را شناخت، 

و اخبار روزهای پیش از طوفان بزرگ را آورد، 
راه درازی به دوردست ها سفر کرد تا رنج ها و سختی ها بر او فرود آمد 

همۀ رنج هایش و همۀ خبرهایش را در سنگ نقش کرد.« ]3[
روشــن اســت کــه ایــن متــن، فــردی عالــم را توصیــف می کنــد کــه »همــه چیــز را دیــد... همــه چیــز را دریافــت... 
حکیــم دانــا... رازهــا را دیــد و باطن هــای پنهــان را شــناخت«، یــا آمــوزگار مهمــی اســت کــه علــوم بــا  اهمیتــی را 
همــراه خــود آورده و آن هــا را به گونــه ای نقــش خواهــد کــرد کــه بیــن مــردم باقــی بمانــد، »همــۀ رنج هایــش و 

همــۀ خبرهایــش را در ســنگ نقــش کــرد«. ]4[
بنابرایــن، تفسیــری کــه تنهــا بــا تکیــه بــر بخشــی از متــن، تصویــری منفــی از شــخصیت او ارائــه می دهــد، نه تنهــا 

بــا روایــت کلــی اثــر ناســازگار اســت، بلکــه انســجام و یکپارچگــی معنــایی حماســه را نیــز نادیــده می گیــرد.
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پاسخ سید احمد الحسن به تفسیر گیلگمش به عنوان پادشاهی ظالم

در پاسخ به این برداشت نادرست، سید احمد الحسن چنین می نویسد:
ــه  ــن قطعه هــا، دســت درازی گیلگمــش ب ــراد از ای ــول نیســت م ــرخلاف تصــور برخــی سومرشناســان، معق »ب
ناموس هــای مــردم یــا ســتم ورزی بــه آن هــا باشــد؛ چراکــه در ایــن صــورت حماســه کاملًاً متناقــض خواهــد 
شــد؛ زیــرا گیلگمــش در ابتــدا بــه والاتریــن صفاتــی کــه می تــوان یــک حاکــم عــادل را بــا آن هــا توصیــف کــرد، 
ــک  ــن اســت ی ــه ممک ــف می شــود. حــال چگون ــم توصی ــز او حکی ــن ســطور نی ــی در همی ــاد می شــود؛ حت ی

پادشــاه حکیــم، بــه ناموس هــای رعیــت خــود تجــاوز کنــد و آن هــا را مــورد ظلــم و ســتم قــرار دهــد؟!
بخــش بعــدی حماســه نیــز گیلگمــش را بــا صفاتــی والا همچــون ایثــار، شــجاعت و اخلاص می ســتاید؛ 
بنابرایــن چنیــن متونــی یــا به طــور عمــدی تحریــف شــده اند، یــا ســمبلیک هستنــد و در نتیجــه بــه تفسیــر و 

توضیــح نیــاز دارنــد.
ــوع انســان از حیوانیتــش  ــدۀ ن ــه منظــور، همــان نجات دهن ــم ک ــم، درمی یابی ــا دقــت بخوانی ــن را ب ــر مت   اگ
ــایی  ــه امت ه ــرا اگرچ ــد؛ زی ــو می کنن ــۀ او را بازگ ــا، قص ــۀ امت ه ــه هم ــان  ک ــوع انس ــدۀ ن ــت؛ نجات دهن اس
کــه پیــش از زمــان مبعــوث شــدن او زندگــی می کرده انــد، فاقــد آمادگــی کافــی بــرای اســتقبال از او بوده انــد، 
ــه بازگــو  ــی حداقــل افــرادی در آن امت هــا وجــود داشــته کــه چه بســا ایــن داســتان  کــه آن را سینه به سین ول
ــازد و دروازۀ  ــط می س ــدا مرتب ــه خ ــان را ب ــه ایش ــت ک ــی اس ــان  کس ــد. او هم ــات ده ــا را نج ــد، آن ه می کنن
ــا حقیقتــی وجــدآور اســت،  ــا هر‌کــس بخواهــد، وحــی عظیــم را کــه آشــناکنندۀ وی ب آســمان را می گشــاید ت
بشــنود؛ همــان حقیقتــی کــه مــا را از عــدم پدیــدار ســاخت؛ همــان حقیقتــی کــه مــا آفریــده شــدیم تــا آن را 
بشناســیم. بنابرایــن او همــه را بــه خــدا مشــغول خواهــد ســاخت، نــه بــه خــودش؛ چراکــه اگــر وی ایشــان 
را بــه خــودش مشــغول و ســرگرم ســازد ـــ بــدون آن کــه هوشیارشــان نمایــد ـــ فرقــی بیــن او و هــر طاغــوت 

ســتمگری کــه در پی شــهرت و آوازه اســت وجــود نخواهــد داشــت.
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چــرا  کــه  دریابیــم  می توانیــم  به خــوبی  اکنــون 
ــر در اتاق هــای خــود، مغمــوم  »دلاوران اوروک ناگزی
و معتــرض ماندنــد« و چــرا »گیلگمــش هیــچ فرزنــدی 
ــش  ــت ... و گیلگم ــی نگذاش ــش باق ــدر خوی ــرای پ ب
هیــچ دوشیــزه‌ای را بــرای محبوبــش باقــی نگذاشــت 
و نــه دختــر جنگجــو و نــه نامــزد قهرمــان«؛ زیــرا آن هــا 
ــه او  ــد ســبحان شــدند و ب جملگــی دل بســتۀ خداون
تعلق خاطــر یافتنــد. گیلگمــشِِ نجات دهنــده آمــد 
ــی مشــخص  ــگان کــه در زمان ــن نجات یافت ــرای ای و ب
پدیــدار خواهنــد شــد، دروازۀ وحــی عظیــم را گشــود 
و بــه آن هــا آموخــت کــه چگونــه بــه خــدا دل بســتگی 
یابنــد، چگونــه خــدا را دوســت بدارنــد و او را در 

همه چیــز ببیننــد و بشــنوند.«  ]5[
در همیــن زمینــه، دکتــر علاء الســالم نکتــه ای درخــور 

توجــه مطــرح می کنــد:
»"گیلگمــش" نمی خواهــد کســی کــه بــه غیــر خــدا 
وابســته اســت بــا او همــراه باشــد؛ ازایــن رو تنهــا 
نزدیــک  او  بــه  هستنــد  مجــرد  جنگجویانــی کــه 
می شــوند )اشــاره ای اســت بــه این کــه او هیــچ تعلــق 
و وابســتگی بــه دنیــا یــا هــر چیــزی کــه او را از خــدا 

ــدارد(: ــد ن ــردان کن روی گ

»همــان کســی کــه درخــت ســدر را از ریشــه بیــرون 
کشــید؛ شــادی و ســرور او را در بــر گرفــت؛

آقا "گیلگمش"، شادی او را در بر گرفت؛
ــا  ــه مهی ــردی یگان ــردان شــهر خــود را همچــون م و م

نمــود؛
و مردان آن را مانند دو قلوهای هم سان، گرد آورد؛
هرکس خانه ای داشته باشد، به خانۀ خود بازگردد!

ــادر  ــد به ســوی م ــادری داشــته باشــد، بای و هرکــس م
خــود بازگــردد!

و مــردان مجــرد بایــد در کنــار مــن بایستنــد؛ همان هــا 
کــه آنچــه مــن می کنــم خواهنــد کــرد!

و هرکس خانه ای داشت، به خانه اش بازگشت!
و هرکس مادری داشت، به سوی مادرش بازگشت!

و پنجاه تــن از افــراد مجــرد، از کســانی کــه آنچــه او 
می کنــد خواهنــد کــرد، در کنــار او ایســتادند.«]6[ و ]7[

ــر  ــر ب ــی دیگ ــل: گواه ــا انجی ــباهت ب ش
ــش ــی گیلگم ــت دین ماهی

یکــی دیگــر از شــواهدی کــه دینــی بــودن حماســۀ 
گیلگمــش و نیــز ماهیــت الهــی شــخصیت گیلگمــش را 
نشــان می دهــد، شــباهت محتــوایی و معنــایی همــان 
بخــش محــل مناقشــه در حماســه بــا متــون دینــی 
ــه، بخشــی از حماســه  ــرای نمون شناخته شــده اســت. ب
کــه گیلگمــش در آن از گسســتن پیوندهــای خانوادگــی 
ســخن می گویــد، از ســوی برخــی به عنــوان نشــانه ای از 
قســاوت یــا تندخــویی او تفسیــر شــده اســت. بــا ایــن 
حــال، مفهومــی مشــابه را می‌تــوان در خــودِِ انجیــل نیــز 
یافــت؛ آن هــم در ســخنان عیســای مسیــح )ع(، یکــی 
از بزرگ تریــن چهره هــای دینــی تاریــخ. در انجیــل متــی 

آمــده اســت:
»گمــان مبریــد کــه آمــده ام تــا صلــح بــه زمیــن بیــاورم. 
نیامــده ام تــا صلــح بیــاورم، بلکــه تــا شــمشیر بیــاورم! 
ــر مــادر  ــر را ب ــدر، دخت ــر پ ــا: »”پســر را ب ــرا آمــده ام ت زی
و عــروس را بــر مادرشــوهرش برانگیزانــم. دشــمنان 
شــخص، اهــل خانــۀ خــودش خواهنــد بــود.“ »هــر کــه 
پــدر یــا مــادر خــود را بیــش از مــن دوســت بــدارد، 
شایســتۀ مــن نباشــد؛ و هــر کــه پســر یــا دختــر خــود را 
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بیــش از مــن دوســت بــدارد، شایســتۀ مــن نباشــد. 
هــر کــه صلیــب خــود را برنگیــرد و از پی مــن نیایــد، 
شایســتۀ مــن نباشــد. هــر کــه بخواهــد جــان خــود 
را حفــظ کنــد، آن را از دســت خواهــد داد و هــر کــه 
جــان خــود را به خاطــر مــن از دســت بدهــد، آن را 

حفــظ خواهــد کــرد.«]8[
ــه  ــه آنچ ــد ک ــان می ده ــن نش ــن دو مت ــۀ ای مقایس
ــا بی رحمــی  ــوان خشــونت ی ــگاه نخســت به عن در ن
تعبیــر می شــود، در واقــع بیانــی دینــی از دعــوت 
ــر حــق  ــوی در مسی ــه گسســتن وابســتگی های دنی ب
اســت. چنیــن شــباهت مفهومــی، خــود گواهــی 
ــن حماســۀ گیلگمــش و  ــودنِِ مت ــی ب ــر دین اســت ب
جایــگاه الهــی شــخصیت او. بنابرایــن، نمی تــوان آن 
ــتمگری  ــانه ای از س ــاًً نش ــه را صرف ــش از حماس بخ
ــان  ــوب گفتم ــد آن را در چهارچ ــه بای ــت، بلک دانس

ــرد. ــر ک ــوی تفسی معن
ــوان  ــه به عن ــت آنچ ــوان گف ــتا، می ت ــن راس در همی
ــد،  ــرح ش ــش مط ــخصیت گیلگم ــارۀ ش ــه  درب شبه
ناســازگار  حماســه  از  دینــی  خوانــش  بــا  نه تنهــا 
نیســت، بلکــه خــود مؤیــدی اســت بــر ایــن تفسیــر 

ــی. دین

ــودش  ــه از خ ــی ک ــش؛ قهرمان گیلگم
آغــاز کــرد

ــد و  ــواده، فرزن ــا، خان ــدن از دنی ــه دل کن دعــوت ب
آســایش شــخصی، اگــر از زبــان کســی باشــد کــه خود 
ــدارد. در  ــه ایــن وابســتگی ها دل  بســته، ارزشــی ن ب
حماســۀ گیلگمــش، قهرمــان داســتان تنهــا مبلــغ 
چنیــن راهــی نیســت، بلکــه پیــش  از  همــه، خــودش 
نخستیــن گام را در ایــن مسیــر برمــی دارد. او در راه 
ســفر بــه ســمت جــدش »زیوســودرا - اوتناپیشتیــم 
ــداری  ــوی مهمان ــا بان ــوح« در طلــب جاودانگــی ب – ن
ــه رو می شــود کــه گــویی نمــاد مســتی مــردم از  روب

دلباختگــی بــه دنیــا و منیــت اســت.
»بانوی مهماندار به گیلگمش پاسخ داد و گفت:

تــو هیــچ گاه آن زندگــی را کــه در پیِِ‌ آن هســتی 
یافــت، نخواهــی 

چراکــه وقتــی خدایــان انســان را آفریدنــد، مــرگ را 
قســمتََش قــرار دادنــد،

اما زندگی را برای خود نگاه داشتند،
امــا تــو ای گیلگمــش، انــدرون خــود را از طعــام 

ــاز، ــده س آکن
شب و روز، در جشن و طرب باش،

هر روزت را پایکوبی کن،
شب و روز به رقص و بازی بپرداز،

جامه های پاکیزه و درخشنده به تن کن،
سرت را بشوی و در آب استحمام کن،

بــه کــودک خردســالی کــه دســت هایت را گرفتــه 
ــورز، ــر ب ــت مه اس

و همسری را که در آغوش داری، شادمان ساز،
این همان نصیب انسان است.

بانــوی  و  داد  ادامــه  این گونــه  گیلگمــش  امــا 
گفــت: و  داد  قــرار  مخاطــب  را  مهمانــدار 

ای بانوی مهماندار، راه اوتناپیشتیم کدام است؟ 
راهنماییم کن، چگونه به او برسم؟

ــز  ــا نی ــم، از دریاه ــه او برس ــه ب ــد ک ــی باش ــر راه اگ
خواهــم گذشــت،
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اگــر رســیدن بــه او ناممکــن باشــد، همچنــان در 
بیابان هــا ســرگردان خواهــم رفــت.« ]9[

بانــوی  بــه  بی درنــگ گیلگمــش  و  ســریع  پاســخ 
مهمانــدار یــک پاســخ معمولــی نیســت؛ ایــن صــدای 
کســی اســت کــه بــر نفــس خــود پــا گذاشــته، کســی 
کــه خواســته های طبیعــی انســانی را در راه رســیدن 
بــه حقیقتــی والا قربانــی کرده اســت. در ایــن لحظه، 
او بــا ژن هــای خودخواهــش کــه او را بــه توجــه بــه 
خــودش، زن و کودکانــش دعــوت می کننــد، مبــارزه 

ــروز می شــود. ــر آن هــا پی ــد و ب می کن

جمع بندی نهایی

دینــی  نظریــۀ  دربــارۀ  شبهــه ای  مقالــه،  ایــن  در 
بــودن متــن حماســۀ گیلگمــش و شــخصیت دینــی 
ــل  ــا تحلی ــت. ب ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــش م گیلگم
ــود  دقیــق بخشــی از متــن کــه محــل ایــن شبهــه ب
قــرار دادن آن در کنــار ســایر بخش هــایی کــه  و 
معنــای روشــنی دارنــد، نشــان داده شــد کــه تفسیــر 
قابل قبولــی کــه بــا کلیــت اثــر هماهنــگ باشــد، ایــن 
نــوع  اســت کــه گیلگمــش همــان نجات دهنــدۀ 
انســان از حیوانیــت خویــش اســت. متــن مــورد 

ــه گیلگمــش  ــه اشــاره دارد ک ــن نکت ــه ای ــز ب نظــر نی
کاری کــرده اســت کــه دیگــر افــراد از دلبســتگی های 
دنیــایی فاصلــه گرفتــه و همگــی دل بســتۀ خداونــد 

ســبحان شــده اند.
 همچنیــن، مشــابهت معنــاداری میــان ایــن بخــش 
از متــن و ســخنان حضــرت عیســی )ع( در انجیــل 
ایــن  می دهــد  نشــان  خــود  شــد کــه  مشــاهده 
ــودن  ــی نب ــر دین ــا نشــانه ای ب ــن، نه تنه بخــش از مت
گیلگمــش نیســت، بلکــه برعکــس، مؤیــد ماهیــت 
دینــی ایــن بخــش از متــن و شــخصیت گیلگمــش 

ــه  شــمار مــی رود. ب
منابع:

]1[ طه باقر، حماسۀ گیلگمش، ص ۳۹.
]2[ ساموئل کریمر، از الواح سومر، ص ۳۰۶.

]3[ طه باقر، حماسۀ گیلگمش، ص ۳۵.
]4[ احمد الحسن، توهم بی خدایی، چاپ دوم، ص ۳۷۱.

]5[ احمــد الحســن، توهــم بی خــدایی، چــاپ دوم، ص 367 
و 368.

]6[ ساموئل کریمر، سومری ها، ص ۲۶۹.
]7[  علاء السالم، اسراری از سومر، ص 171 و 172.

]8[ انجیل متی ۳۹-۳۴:۱۰.
]9[ طه باقر، حماسۀ گیلگمش، ص ۷۹ تا ۸۲.
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گفت وگــوی داســتانی دربــارۀ 
عیســای  فرســتادۀ  دعــوت 

 ـاحمــد الحســن ـــ مســیح ــ
 )فصل دوم(

شاخه و نهال
 

به قلمِِ متیاسقسمت دوم
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ــوز  ــن بیام ــه م ــود را ب ــای خ ــد، طریق ه »ای خداون
ــه  ــرا ب ــم ده. م ــن تعلی ــه م ــش را ب ــای خوی و راه ه
راســتیِِ خــود ســالک گــردان و مــرا تعلیــم ده، زیــرا 
تــو خــدای نجــات مــن هســتی. تمامــی روز منتظــر 

ــوده ام.«]۱[ ــو ب ت
ــا  ــد و ب ــاره در دل می خوان ــه س ــود ک ــه ای ب ــن آی ای
خواندنــش آرام می گرفــت. او بــا خــدای خــود نجــوا 
می کــرد کــه بــه او و الیــاس بهتریــن و تأثیرگذارتریــن 
ــه شایســتگی از احمــد  ــد ب ــا بتوانن ــان را بدهــد ت بی
ــرای  ــش را ب ــت ادعای ــد و حقانی ــاع کنن الحســن دف

پــدر، مــادر و ســروش ثابــت نماینــد.
ــه شــاخه و  ــدر ک ــدن پاســخ پ ــس از شنی ــاس، پ الی
نهــال را ـــ هــر دو ـــ مسیــح معرفــی کرد، ادامــه داد و 
گفــت: »پــدر جــان! لطفــاًً یک‌بــار دیگــر بــه متــن آیــه 
ــرون آمــده،  ــنهٔ یسَّّــی بی ــی از ت ــد: »و نهال دقــت کنی

شــاخه ای از ریشــه هایش خواهــد شــکفت.«]۲[
ــند،  ــخصیت باش ــک ش ــن دو ی ــود ای ــه می ش چگون
درحالی کــه آیــه می گویــد شــاخه از ریشــه های نهــال 
اســت؟ اگــر یکــی بودنــد، حداقــل می شــد این گونــه 
ــده  ــرون آم ــنهٔ یســی بی ــی از ت ــه "نهال ــان شــود ک بی
و ســپس شــاخه خواهــد شــد!"؛ امــا به صراحــت 
آمــده اســت کــه شــاخه از ریشــه های نهــال خواهــد 
شــکفت. کاملًاً واضــح اســت کــه ایــن دو اشــاره بــه 

یــک شــخصیت یکســان ندارنــد.«
ــت  ــرم، از توضیحات ــت: »پس ــدی زد و گف ــدر لبخن پ
متشــکرم، ولــی مــن ایــن نظــر را از خود بیــان نکردم؛ 
بلکــه آن را در تفاسیــر مفســرین خوانــده بــودم. 
می دانــی کــه برخــی از مفســرین و بــزرگان کلیســا 
ــد.]۳[ و  ــح معرفــی کرده ان ــال و شــاخه" را مسی "نه
حتمــاًً بــا اصــطلاح تــوازی یــا "Parallelism" آشــنا 
هســتی. در بســیاری از آیــات عبــری، بــرای تأکیــد یــا 
ــه  ــه در دو قســمت آورده می شــود ک ــایی، جمل زیب
ــد  ــا را تکــرار می کن ــاًً همــان معن هــر قســمت تقریب
ــا ۹:۹.  ــد آیهٔ زکری ــد؛ مانن ــترش می ده ــا آن را گس ی
بســیار ایــن آیــه را دوســت دارم، چراکــه بشــارت 

ــد: ــود را می ده ــاه موع پادش
ــر  »ای دخـتـر صهـیـون! بـسـیار وـجـد بنـمـا، و ای دخ

اورشــلیم! آواز شــادمانی بــده. اینــک پادشــاه تــو نــزد 
تــو می آیــد. او عــادل و صاحــب نجــات و حلیــم 
اســت و بــر الاغ و بــر کــرّّه بچــۀ الاغ ســوار اســت.«

مشــخص اســت کــه منظــور از ذکــر هــم »الاغ« و 
هــم »کــرّّه بــچهٔ الاغ« ایــن نیســت کــه پادشــاه بــر هــر 
ــه ســاختار  ــا توجــه ب ــوده اســت، بلکــه ب دو ســوار ب
ــه  ــد ک ــاور هستن ــن ب ــر ای ــوازی، بیشــتر مفســران ب ت
منظــور آیــه یــک حیــوان واحــد اســت؛ یعنــی همــان 
حیــوان بــه دو تعبیــر توصیــف شــده اســت، نــه 
ــه را ســوار شــده  ــوان جداگان این کــه عیســی دو حی
باشــد. یــا ســاده تر بگویــم، کلــمهٔ »و« بیــن »بــر الاغ« 
و »بــر کــرهٔ الاغ« بــه معنــای هم زمــان ســوار شــدن بــر 
دو حیــوان نیســت، بلکــه به‌عنــوان »حتــی، حتــی اگر 
بخواهــی دقیق تــر بگــویی…« بــه کار رفتــه اســت. 
یعنــی پادشــاه بــر الاغ، یــا دقیق تــر بگوییــم، بــر کــرهٔ 

الاغ ســوار اســت.«
ــه  ــود و ب ــرده ب ــان ســکوت ک ــن زم ــا ای ــه ت ــاره ک س
توضیحــات پــدر و الیــاس گــوش مــی داد، تصمیــم 
ــرش  ــد. او از همس ــرکت کن ــو ش ــت در گفت وگ گرف
عذرخواهــی کــرد و گفــت: »الیــاس جــان! پــوزش 
می خواهــم. اگــر اجــازه بدهــی، مــن پاســخ ایــن 

ــم.« ــدر را بده ــخن پ س
ســپس رو بــه پــدر کــرد و گفــت: »پدرجــان! نظــر 
ــاًً  ــت و قطع ــی نیس ــده از وح ــه الهام ش ــران ک مفس
دارد.  وجــود  نظــرات  ایــن  در  اشتبــاه  و  خطــا 
ایــن آیــه  می دانیــد، اکنــون ناخــودآگاه بــه یــاد 

افتــادم:
ــد،  ــز بودن ــن نی ــای دروغی ــوم، انبی ــان ق ــا در می »ام
معلمــان  نیــز  شــما  میــان  در  کــه  همان گونــه 
بــود کــه پنهانــی بدعت هــای  دروغیــن خواهنــد 
مهلــک خواهنــد آورد و حتــی سََــروری را کــه ایشــان 
را خریــده، انــکار خواهنــد کــرد و این گونــه، هلاکتــی 
ســریع بــر خــود فــرو خواهنــد آورد. بســیاری فجــور 
ایشــان را پیــروی خواهنــد کــرد، و به سبــب آنــان 
ــا  ّـت خواهــد شــد. ایشــان از طمــع، ب راه حــق مذم�
توســل بــه ســخنان فریبنــده، از شــما بهره کشــی 

خواهنــد کــرد...«]۴[
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ــم  ــون را بخوانی ــه نظــرات گوناگ ــان! خــوب اســت ک پدرج
و بســنجیم، امــا نبایــد فرامــوش کنیــم کــه بســیاری از 
از  ناشــی  مســیحیت،  دنیــای  اختلافــات  و  انحراف هــا 
تفاسیــر همیــن مفســرین اســت. آن هــا کــه بــه منبــع اصلــی 
کلام متصــل نیستنــد، پــس طبیعــی اســت کــه نظرات شــان 

ــد. ــمه باش ــا آن سرچش ــاط ب ــخصی و بی ارتب کاملًاً ش
تصــور کنیــد کــه نویســنده‌ای داســتانی بنویســد و دربــارهٔ آن 
ــا کســی ســخن نگویــد، امــا کســانی  و منظــور نوشــته اش ب
پیــدا شــوند و ســخنان او را تفسیــر کننــد. آیــا می تــوان بــه 
تفاسیرشــان اعتمــاد کــرد، وقتــی نویســندهٔ اصلــی آن هــا را 
از مقصــود و مفهــوم آن داســتان و شــخصیت هایش آگاه 

نکــرده اســت؟
ــال" و  ــه "نه ــود ک ــر خ ــن تفسی ــرای ای ــران، ب ــد از مفس بای
"شــاخه" را یکــی و تکــرار دیگــری می داننــد، دلیــل قطعــی 
ــه این کــه به راحتــی سخنشــان را  ــم؛ ن و محکــم طلــب کنی
ــد کــه "الاغ"  ــا ۹:۹ اشــاره کردی ــه آیهٔ زکری ــم. شــما ب بپذیری
ــان شــده اســت  ــار هــم بی ــد در کن ــرای تأکی و "کــرهٔ الاغ" ب
ــت  ــاًً دق ــدر! لطف ــا پ ــوان واحــدی اســت. ام و منظــور حی
ــم از  کنیــد. اکنــون موضــوع بحــث مــا چیســت؟ مــا داری

ــی! ــم؟ منج ــخن می گویی ــی س ــه کس چ
شــخص  بــرای  معرفی شــده  توصیفــات  به ســراغ  حــال 
ــورد  ــد م ــه چن ــط ب ــم. فق ــدس بروی ــاب مق ــی در کت منج
ــت  ــورم کفای ــان منظ ــرای بی ــا ب ــم و همین ه ــاره می کن اش

می‌کنــد:
ــه پســر  ــره"، "شبی ــا"، "ب ــن و دان "تســلی دهنده"، " غلام امی
ــی  ــت بررس ــه دق ــات را ب ــن توصیف ــی ای ــان" و... وقت انس
ــار  می کنیــم، متوجــه وجــود یــک شــخصیت مرمــوز در کن
اســت،  مجهــول  همــگان  بــرای  می شــویم کــه  منجــی 
به گونــه ای کــه شــاهد نظــرات پراکنــده و غیردقیقــی دربــارۀ 

ــم.  ــن شــخص از ســوی مفســران هستی ای
- در کنار تسلی دهنده، "رئیس این جهان" می آید. 

-غلام امین و دانا در کنار "آقایش" معرفی می شود.
-شبیه پسر انسان در کنار "قدیم الایام" مطرح می شود.

-و از برّّه در کنار "پدرش" یاد می شود. 
ــن شــخص اشــاره می شــود.]۵[  ــر ای ــه طــول عم گاهــی ب
ــی  ــردد.]۶[ در آیات ــی می گ ــی معرف ــدر منج ــایی او پ در ج
نیــز او آقــای غلام خــود اســت و او را بــر اهــل خــانهٔ خــود 
می گمــارد. ]۷[ و زمانــی نیــز بــا رئیــس ایــن جهــان بودنــش، 

ــا می شناســانند. ]۸[ ــه م او را ب
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حال ســؤالی دارم: چرا در آیهٔ اشــعیا ۱:۱۱ نیز همین 
را انتظــار نداشــته باشــیم؟ »شــاخه« در کنــار »نهــال« 
می آیــد؛ بــاز هــم منجــی در کنــار همــان شــخص 
مرمــوز! مــا دلیــل کتاب مقدســی می آوریــم؛ و در 
مقابــل، درخواســتمان نیــز بــر همیــن اســاس اســت، 

نــه صرفــاًً نظــرات و تفاسیــر شــخصی!
بگذریــم! پــس در آیــه به صراحــت آمــده کــه شــاخه 
ــال  ــه خــودِِ نه ــه این ک ــال اســت، ن از ریشــه های نه
یــک  ایــن دو هرگــز نمی تواننــد  پــس  باشــد!]۹[ 

شــخصیت واحــد باشــند.«
پــدر ســری بــه نشــانهٔ تأییــد و علاقه منــدی بــه 
تــکان مــی داد. ادامهٔ ســخنان دختــرش  شنیــدن 

ســاره ســپس رو بــه ســروش کــرد و ادامــه داد: 
»ســروش، نظــر تــو چیســت؟ تــو نیــز همچــون پــدر، 

»نهــال و شــاخه« را عیســی می‌دانــی؟«
ســروش پاســخ داد: »بــا احتــرام بــه پــدر، خیــر! 
مــن نیــز ایــن دو را یکــی نمی دانــم، و در نظــرات 
مفســران خوانــده بــودم کــه منظــور ایــن آیــه، مریــم 
و عیســی هستنــد.]۱۰[ البتــه افــرادی کــه اکنــون بــه 
تفسیرهایشــان استنــاد کــرده ام، متنــی از آیهٔ اشــعیا 
ــا متــن  ــد کــه تفاوت هــایی ب ۱:۱۱ را اســتفاده کرده ان

ــد: ــری می گوی ــن عب ــی مت ــری دارد. یعن عب
ــاخه ای از  ــده، ش ــرون آم ــی بی ــنهٔ یسَّّ ــی از ت »و نهال

شــکفت.« ریشــه هایش خواهــد 
امــا در متــن مــورد نظــر آن‌هــا، بــه جــای کلــمهٔ 
نهــال )Shoot( و شــاخه )Branch(، به ترتیــب 
 )Flower( ُو گُل )Rod( از عبــارات چوب‌دســتی
اســتفاده شــده اســت و آیــه بــه ایــن صــورت خوانده 
یسّّــی ظاهــر  از ریــشهٔ  می شــود: "چوب دســتی ای 
خواهــد شــد و از ریــشهٔ او یــک گُلُ ســر بــر خواهــد 

آورد."]۱۱[
داوود  نســل  از  مریــم  می دانیــد،  همان طــور کــه 
اســت و داوود فرزنــد یسّّــی؛ پــس مریــم همــان 
اســت کــه آیــه می گویــد از ریــشهٔ یسّّــی بیــرون 
می آیــد و عیســی گلــی اســت کــه از ریــشهٔ مریــم 

می شــکفد.«

ســاره پاســخ داد: »بســیار خــب! حــال بیاییــم بــا 
دقــت متن هــای مــورد نظــر را بررســی کنیــم. در 
متــن عبــری آیــه، از عبــارت »ریشــه هایش« اســتفاده 
ــار کلــمهٔ »ریشــه«  شــده و در متــن غیــر عبــری دو ب

ــرده شــده اســت. ــه کار ب ب
بــه معنــای »تبــار،  حتمــاًً می دانیــد کــه »ریشــه« 
نَسَــب و نســل« اســت. اکنــون نگاهــی بــه عهــد 

بیندازیــم.« یوحنــا  و مکاشــفهٔ  جدیــد 
او ســپس کتــاب مقــدس را بــاز کــرد و آیهٔ مکاشــفه 

۵:۵ را بــرای دیگــران خوانــد و گفــت:
»لطفــاًً بــه ایــن آیــه کــه در وصــف منجــی آمــده 

اســت دقــت کنیــد:
»و یکــی از آن پیــران بــه مــن می گویــد: »گریــان 
مبــاش! اینــک آن شیــری کــه از ســبط یهــودا و ریــشهٔ 
داوود اســت، غالــب آمــده اســت تــا کتــاب و هفــت 

مهــرش را بگشــاید."«
حــال، ســؤالی دارم: داوود کــه ســال ها پیــش از 
ایــن رؤیــا از دنیــا رفتــه بــود، پــس منظــور از این کــه 
ــا  ــشهٔ داوود اســت چیســت؟ آی ــده از ری نجات دهن
انتظــار داریــم کــه وی فرزنــد مســتقیم داوود باشــد؟ 
یــا ایــن را پذیرفته ایــم کــه او از نســل داوود اســت؟
می دانــم کــه همگــی ایــن نجات دهنــده را کــه از 
می دانیــد.  مسیــح  عیســای  اســت  داوود  ریــشهٔ 
داوود کــه صدهــا ســال پیــش از عیســی متولــد شــد 
ــان نتیجــه  و زندگــی کــرد، پــس براســاس ایــن باورت
ــه  ــای نســل اســت، ن ــه معن می شــود کــه »ریشــه« ب

ــد مســتقیم. فرزن
بگذار خلاصه بگویم:

شــما از طرفــی نجات دهنــده در کتــاب مکاشــفه را، 
کــه از ریشهٔ داوود اســت، عیســای مسیــح می دانید؛ 
و از طــرف دیگــر عیســی از نســل داوود اســت. پــس 
شــما نیــز ایــن را پذیرفته ایــد کــه »ریشــه« بــه معنــای 

نســل اســت، نــه فرزنــد مســتقیم.«
الیاس گفت:

»معلــوم اســت! منظــور ایــن اســت کــه نَسَََــب و 
بــه داوود می رســد.« نــژاد منجــی 
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ساره ادامه داد:
ــرای »شــاخه« کــه  ــی! حــال کــه پذیرفته ایــم نجات دهنــده از ریــشهٔ داوود و از نســل اوســت، چــرا ب »بســیار عال
قــرار اســت از ریــشهٔ »نهــال« بشــکفد، این طــور معنــا می کننــد کــه او فرزنــد مســتقیم نهــال اســت؟! و اصلًاً آیــا 

بــه تفسیــر آن هــا توجــه کرده ایــد؟!
»چوب دســتی ]در متــن غیرعبــری[« را مریــم می داننــد، بــا این کــه او نیــز از ریــشهٔ یسّّــی اســت و فرزنــد مســتقیم 
او نیســت؛ امــا »گُلُ ]در متــن غیرعبــری[« را عیســی و فرزنــد مســتقیم مریــم معرفــی کرده انــد. ایــن چــه تناقضــی 
اســت کــه در آن گرفتــار شــده اند؟ اگــر »ریشــه« در بخــش اول آیــه بــه »نســل« اشــاره دارد، پــس در بخــش دوم 

آیــه نیــز بــه همیــن معنــا تفسیــر شــود. چــه اشــکالی دارد؟!
ــی  ــه، یعن ــن آی ــه شــخصیت دوم ای ــن اســت ک ــر ای ــروه از تفاسی ــه وجــه مشــترک هــر دو گ ــر این ک ــتهٔ دیگ نک
ــد  ــز نمی توان ــه او هرگ ــت ک ــده اس ــن ش ــن روش ــد الحس ــات احم ــا توضیح ــه ب ــت؛ ک ــا گل«، عیساس ــاخه ی »ش

عیســی باشــد.«
این گفت وگوی داستانی ادامه دارد...
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منابع:
]۱[ مزامیر ۵-۴:۲۵

]۲[ اشعیا ۱:۱۱
مفســری  کــه   )Matthew Henry(هنــری متیــو   ]۳[
ــارۀ مسیــح می‌گویــد: »او  پروتســتان )کالوینیســم( بــود، درب

یــک نهــال و یــک شــاخه نامیــده می‌شــود.«: 

-قمــص تــادرس یعقــوب ملطــی، مفســر ارتدوکــس )قبطــی( 
ــد: ــز می گوی نی

»مسیح همانند نهال یا شاخه، متواضع ظاهر می شود«:

و در سایت رسمی شاهدان یهوه می خوانیم:
»اِشََِــعْْیا می نویســد:‏  » نهالــی از تــنهٔ یََسِِّــی بیــرون آمــده،  
ــعْْیا ۱۱:‏۱؛   ــد شــکفت. «  )  اِشََِ ــاخه ای از ریشــه هایش خواه ش
ــر  ــاخه‹ ه ــال‹ و ›ش ــود. (  ›نه ــه ش ــور ۱۱:۱۳۲ مقایس ــا مزم ب
ــا[  ــی ]یََسّّ ــح از اخلاف یََسِِّ ــه مسی ــد ک ــانگر آن هستن دو نش
ــاه اســرائیل  ــوان پادش ــه به‌عن ــان پســرش داود ک و از دودم
بــا روغــن مســح شــده بــود،‏ خواهــد بــود.‏ )‏۱ســموئیل 
ــح  ــا ۵:۲۳؛  مکاشــفه ۲۲:‏۱۶ (  هنگامــی کــه مسی ۱۳:۱۶؛‏ اِرِْْمی
حقیقــی بیایــد،  ایــن ›شــاخه‹ از خانــدان داود،  میــوهٔ خــوب 
بــار خواهــد آورد.‏«: )نبــوت اشــعیا، جلــد اول )اش-‏۱(  ۲۰۰۱؛ 
فصــل ۱۳؛ نجــات و شــادی زیــر ســایهٔ ســلطنت مسیــح؛ 

ــق( ــری لای ــح - رهب مسی
]۴[ دوم پطرس ۳-۱:۲

]۵[ دانیال، فصل ۷
]۶[ مکاشفه، فصل ۱۴
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]۷[ متی، فصل ۲۴
]۸[ یوحنا، فصل ۱۶

]۹[ ممکــن اســت ســؤال پیــش بیایــد کــه نهالــی کــه از 
ــوان گفــت  ــه بت ــدارد ک ــد، ریشــه هایی ن ــۀ درخــت می روی تن

شــاخه از ریشــه های نهــال خــارج شــده اســت. 
متــون کتــاب  در  »ریشــه«  عبــارت  می گوییــم:  پاســخ  در 
مقــدس، لزومــاًً معنــای گیاه شناســی واقعــی را نــدارد؛ بلکــه 
ــای اســتعاری داشــته باشــد و همان طــور کــه  ــد معن می توان

ــای نســل باشــد.  ــه معن در مکاشــفه آمــده ، ب
اگــر بخواهیــم صرفــاًً از منظــر گیاه شناســی بنگریــم، یــک 
برپــا کنــد،  زمیــن  بــر روی  را  نمی توانــد عدالــت  شــاخه 
می گوییــم  ولــی  نــدارد،  معنــا  آن  بــه  ریشــه  داوود  یــا 

اوســت. ریشــۀ  از  نجات دهنــده 
]۱۰[ اََمْْبْْرُُز می گوید:

»ریشــۀ پاتریــارکْْ یََسّّــی، خانــوادۀ یهودیــان اســت، مریــم 
آســتانه  در  مریــم کــه  مسیــحْْ گُلُِِ  اســت،  چوب دســتی 
گســترش بــوی خــوشِِ ایمــان در سراســر جهــان، از رحــم 

باکــره جوانــه زد.«

- لئــونِِ یکــم کــه پــاپ کلیســای کاتولیــک، و از پــدران کلیســا 
و ستایش شــده در کلیســای کاتولیــک  و کلیســای ارتدوکــس  

ـشـرقی و جماـعـت اََنگِِلِِکـَـن اـسـت، می گوـیـد:
ــد، و از  ــد آم ــرون خواه ــی بی ــۀ یسّّ ــتی ای از ریش »چوب دس
ریشــۀ او گُلُــی برخواهــد خاســت. در آن چوب دســتی ، بــدون 
شــک مریــم باکــرۀ برکــت داده شــده پیش بینــی می شــود، کــه 
از تنــۀ یسّّــی و داوود برخاســت و توســط روح القــدس بــارور 
ــک  ــود آورد، و ی ــه وج ــان ب ــدن انس ــدی از ب ــد، گُلُ جدی ش

مــادر باکــره شــد.« )لئــون یکــم، خطبــۀ 1:24 

-كودوآلتدِِئــوس )Quodvultdeus(، کــه اســقف کارتــاژ و 
از دیگــر پــدران کلیســا و ستایش شــده در کلیســای کاتولیــک 
رُُْز و  ــا نظــر اَمَْْب� ــز نظــرش ب و ارتدکــس شــرقی اســت، نی

لئــونِِ یکــم شــباهت دارد. او گفتــه اســت:
»و جــای دیگــر: "و چوب دســتی ای از ریشــۀ یسّّــی بیــرون 
ــر خواهــد آورد."  خواهــد آمــد و از ریشــۀ او یــک گل ســر ب
شــاخه بــه معنــای مریــمِِ باکــره اســت و گلِِ آن چوب دســتی  
ــح اســت.« ــدْْ عیســی مسی ــره، خداون نشــان دهندۀ پســر باک

ــدران  ــی از پ ــراد و گروه ــن اف ــه ای ــت ک ــر اس ــه ذک - لازم ب
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ــال )Shoot( و  ــن، به جــای نه ــن مت ــری تفاوت هــایی دارد. در ای ــن عب ــا مت ــه ب ــد ک ــی آورده ان ــن اشــعیا ۱:۱۱ را درحال کلیســا مت
شــاخه )Branch( به ترتیــب از عبــارات چوب دســتی )Rod( و گُلُ )Flower( صحبــت شــده اســت و آیــه چنیــن خوانــده 

می شــود: »چوب دســتی ای از ریشــۀ یسّّــی ظاهــر خواهــد شــد و از ریشــۀ او یــک گُلُ ســر بــر خواهــد آورد.«
]۱۱[ پانوشت ۱۰
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ماتریالیسم زیر ذره بین علم

به قلمِِ میعاد مسعودی 
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چکیده 

بررســی دیدگاهــی  نقــد و  ایــن مقــالات،  هــدف 
اســت کــه علــم را در تقابــل بــا دیــن قــرار می دهــد 
و بــر ایــن بــاور اســت کــه واقعیــت منحصــر بــه مــاده 
بــوده، غیــب قابــل اثبــات نیســت و دیــن و بــاور بــه 
ــول  ــان و محص ــن انس ــاختهٔ ذه ــاًً س ــد صرف خداون
رویکــرد،  ایــن  اجتماعی انــد.  و  تاریخــی  شــرایط 
ــفی دارد، در دوران  ــم فلس ــه در ماتریالیس ــه ریش ک
معاصــر، بــا تکیــه بــر برخــی دســتاوردهای علمــی در 
زیست شناســی  چــون کیهان شناســی،  حوزه هــایی 
و علــوم اعصــاب، بــا اقبــال بیشــتری مواجــه شــده 

اســت.
گســترش ایــن نگــرش، به ویــژه در تبییــن منشــأ 
فرایندهــای  اســاس  بــر  انســان  حیــات  و  جهــان 
طبیعــی، موجــب شــده اســت بخشــی از متفکــران 
دینــی، در مواجهــه بــا آن، دچــار ســردرگمی شــده و 
واکنش هــایی عمدتــاًً دفاعــی یــا مبتنــی بــر نفــی کلــی 
علــم مــدرن نشــان دهنــد. ایــن مقالــه می‌کوشــد بــا 
ــئله  ــاده انگارانه، مس ــازی س ــن دوگانه س ــز از ای پرهی
ــم  ــه »عل ــه روش« و ن ــم به مثاب ــوب »عل را در چارچ

به مثابــه ایدئولــوژی« بازخوانــی کنــد.
منظــر  از  نه تنهــا  ماتریالیســم  نوشــتار،  ایــن  در 
نظریه هــای  و  داده‌هــا  پــایهٔ  بــر  بلکــه  فلســفی، 
ــم و  ــر علمــی بررســی می شــود؛ از فلســفهٔ عل معتب
مبانــی معرفت شــناختی آن گرفتــه تــا فیزیــک نویــن، 
کیهان شناســی معاصــر و زیست شناســی تکاملــی. 
هــدف آن اســت کــه روشــن شــود آیــا علــم، آن گونــه 
کــه مدعیــان ماتریالیســم می‌پندارنــد، به طــور کامــل 
ایــن جهان بینــی را تأییــد می کنــد یــا خــودِِ علــم، 
محدودیت هــا و پرســش هایی را پیــش می کشــد 
کــه از چارچــوب تبیین هــای صرفــاًً مــادی فراتــر 

می‌رونــد.
در نهایــت، مقالــه بــه این پرســش اساســی می پردازد 
کــه آیــا می تــوان، براســاس دســتاوردهای علــم روز، 
دیدگاهــی بدیــل ارائــه داد کــه هــم بــا روش علمــی 
عمیق تــر  ســاحت‌های  بــا  هــم  و  باشــد  ســازگار 
ــا، آگاهــی و غایــت ـــ  ــد معن فطــرت انســانی ـــ مانن

ــد. ــاداری برقــرار کن نسبــت معن

تعریف ماتریالیسم

ماتریالیســم دیدگاهــی اســت کــه می گویــد هرآنچــه 
ــارت  ــه عب ــا فیزیکــی اســت. ب وجــود دارد، مــادی ی
دیگــر، هــمهٔ حقایــق وابســته بــه حقایــق فیزیکــی در 
مــورد جهــان هستنــد یــا بــه آن هــا تقلیل پذیرنــد؛ از 

جملــه حــالات ذهنــی و آگاهــی.]۱[
توضیــح: ماتریالیســم بــاور دارد کــه تنهــا مــاده 
وجــود دارد؛ هــر چیــزی کــه هســت، ازجملــه ذهــن، 
احســاس یــا آگاهــی، در نهایــت نتیــجهٔ فرایندهــای 
ــل فعالیــت مغــز و قوانیــن طبیعــت(  فیزیکــی )مث
اســت و هیــچ چیــز »غیرمــادی« یــا »روحانــی« جــدا 

ــدارد. از مــاده وجــود ن

18 نشریه  زمان ظهور



هدف از این سلسله مقاله

ــه  ــه، زدودن دیدگاهــی اســت ک ــن مقال هــدف از ای
بــاور دارد علــم مقابــل دیــن اســت و نمی تــوان 
غیــب را اثبــات کــرد و تمــام هســتی و وجــود انســان 
ــال  ــد از خی ــوده و دیــن و خداون ــه از مــاده ب برگرفت
انســان سرچشــمه گرفتــه و ســاختهٔ دســت بشــر 
اســت… البتــه ایــن دیــدگاه در قرن جدیــد طرفداران 
ــی  ــل آن، کشــفیات نوین ــرده و دلی ــدا ک ــتری پی بیش
اســت کــه در رابطــه بــا چگونگــی تشــکیل جهــان 
ــرآورده و باعــث  ــم ســر ب و وجــود انســان از دل عل
شــده علمــای ادیــان الهــی مقابــل آن مســتأصل 
شــوند و چــاره ای جــز ایســتادگی مقابــل آن نیابنــد.

در ادامــه، قصــد داریــم خــود را در جریــان علــم 
حقیقــی قــرار دهیــم و ماتریالیســم را از دیــدگاه 
فلســفی و علمــی بررســی کنیــم تــا ببینیــم آیــا علــم 

ایــن دیــدگاه را کاملًاً تأییــد می کنــد یــا خیــر!
و آیــا کســی توانســته دیدگاهــی جایگزیــن بــرای آن 
مطــرح کنــد کــه متناســب بــا علــم روز دنیــا و فطــرت 

حقیقــی انســان باشــد؟

تاریخچهٔ ماتریالیسم

الف( آغاز در یونان و روم باستان:
براساس دانشنامهٔ بریتانیکا]۲[، ماتریالیسم از یونان 
باسـتان، توسـط لوکیپـوس و دموکریتـوس،  و روم 
در قـرن ۵ پیـش از مـیلاد آغـاز شـد. دموکریتـوس 
معتقـد بـود جهـان از اتم هـا و فضـای خالی سـاخته 
شـده اسـت و تغییـرات پدیده‌هـای جهـان ناشـی از 

تغییـر در آرایـش اتم هاسـت.
ــرم  او همچنیــن تصــور می کــرد نفــس از اتم هــای ن
ــر اثــر حرکــت اتم هــای  تشــکیل شــده و ادراک هــا ب

ــد. ــد می آین ــر اتم هــای نفــس پدی اشــیا ب
ماتریالیســت های  تأثیرگذارتریــن  از  یکــی  اپیکــور 

ــه  ــل ب ــوس، قائ ــرخلاف دموکریت ــه، ب ــود ک ــی ب یونان
انحرافــات تصادفــی اتم هــا شــد تــا امــکان آزادی 
ــور  ــفهٔ اپیک ــی فلس ــش اخلاق ــد. بخ ــح ده را توضی
تأکیــد بــر لــذت و اجتنــاب از رنــج داشــت، گرچــه آن 
ــی«  ــای منف ــه معن ــتی ب ــاًً »ماتریالیس اخلاق او لزوم

ــود. نب

ب( دورهٔ میانی:
ــول  ــادی اف ــد زی ــا ح ــم ت ــه، ماتریالیس در دورهٔ میان
ــا  ــد. ام ــب ش ــی غال ــی و الهیات ــفهٔ دین ــت؛ فلس یاف
در  دوبــاره  اپیکــوری  ۱۷، سنــت  قــرن  اوایــل  در 
فلاســفه‌ای مثــل پیــر گاســندی احیــا شــد، بــا تأکیــد 

ــن. ــم نوی ــا عل ــازگار ب ــالبی س ــرایی در ق ــر اتم گ ب
دورهٔ  فلاســفهٔ  مهم تریــن  از  یکــی  هابــز  تومــاس 
جدیــد بــود کــه مادّّی گــرایی مکانیکــی خــود را از 
ــترش داد. ــه گس ــان و جامع ــه روان انس ــت ب طبیع

ج( قرن ۱۸ و ۱۹:
در قــرن ۱۸، فلاســفۀ فرانســوی ماننــد دیــدرو و 
بســیار  را  فلســفهٔ مادی گرایانــه  دُُهولبــاخ  بــارون 
ماتریالیســم  مکتــب   ،۱۹ قــرن  در  بردنــد.  پیــش 
توســط  دیالکتیکــی  مادی گــرایی  یــا  دیالکتیکــی 
را  مــاده  کــه  شــد  تعریــف  انگلــس  و  مارکــس 
به عنــوان پــایهٔ اصلــی واقعیــت در فراینــد تغییــر 

می دیدنــد.  تاریخــی 

ــدرن و  ــم م ــد ماتریالیس ــه بع ــرن ۲۰ ب د( ق
ــم: فیزیکالیس

در فلســفهٔ معاصــر، »ماتریالیســم« غالبــاًً بــه معنــای 
ــه  ــی ک ــی دیدگاه ــی رود، یعن ــه کار م ــم ب فیزیکالیس
می گویــد هــمهٔ واقعیت هــا بــه فرایندهــای فیزیکــی 
وابســته اند یــا قابــل فروکاســت بــه آن هــا هستنــد.

]3[
از  ماتریالیســم  شــکوفایی  اوج  گفــت  می تــوان 
قــرن بیســتم بــه بعــد رخ داد؛ زیــرا کشــفیات نویــن 
ذهــن  زیست شناســی،  و  فیزیــک  حوزه هــای  در 
بســیاری از متفکــران را به ســوی ماتریالیســم علمــی 
ســوق داد. در ایــن میــان، جهــل و مقاومــت علمــای 
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ــا  ــی ب ــای دین ــازی باوره ــرای هماهنگ س ــی ب ــی و علم ــی منطق ــان در ارائهٔ توجیه ــی آن ــم، و ناتوان ــر عل ــان در براب ادی
ــت. ــم ریخ ــداران ماتریالیس ــاوران و طرف ــیاب خداناب ــه آس ــملًاً آب ب ــی، ع ــای علم یافته ه

سیــر تاریخــی ماتریالیســم نشــان می دهــد کــه ایــن اندیشــه، از تــأملات ابتــدایی فیلســوفان یونانــی تــا نظریــات علمــی 
قــرن بیســتم، همــواره در جســت وجوی تبیینــی مــادی از جهــان بــوده اســت. امــا ایــن تلاش هــا در نهایــت بــه 
ــی می شــوند.  ــکار وجــود خــدا منته ــه ان ــه مســتقیماًً ب ــد ک ــه ای از دیدگاه هــای مشــخص انجامی شــکل گیری مجموع

اکنــون به ســراغ ایــن دیدگاه‌هــا می رویــم.

دیدگاه های ماتریالیستی در تضاد با وجود خدا:

۱. بسندگی طبیعی:
یکــی از مهم تریــن پایه هــای ماتریالیســم، بــاور بــه بســندگی طبیعــت اســت؛ یعنــی طبیعــت بــرای تبییــن جهــان کافــی 
اســت و نیــاز بــه موجــودی فرامــادی نیســت؛ پیدایــش و تنــوع حیــات را می تــوان بــا فرایندهــای طبیعــی مثــل انتخــاب 

طبیعــی توضیــح داد، بــدون نیــاز بــه یــک خالــق هــدف دار.
جهان و انسان محصول تصادف و سازگاری تدریجی هستند، نه حاصل خلقت خالق هدفمند و هوشمند.

می توان داروین و داوکینز را جزو اصلی ترین نمایندگان این تفکر نام برد. 

۲. وابستگی ذهن به مغز:
ذهــن پدیــده ای فیزیکــی اســت. اگــر ذهــن و آگاهــی محصــول ماده انــد، پــس نیــازی بــه فــرض یــک »روح« یــا »جوهــر 

غیرمــادی« نیســت. چرچلنــد و دنیــل دنــت در رابطــه بــا ایــن مطلــب از صاحب نظــران مشــهور هستنــد.
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۳. مســئلۀ شــر و ناســازگاری صفــات 
الهــی:

ــق  ــر و قــادر مطل ــا خــدایی خی وجــود شــر ب
ناســازگار اســت.

)خــدا(  او  »آیــا  می گویــد:  هیــوم  دیویــد 
خواهــان آن اســت کــه از شــر جلوگیــری کنــد، 
امــا قــادر نیســت؟ پــس او قــادر مطلــق 
خواهــان  امــا  اســت،  قــادر  آیــا  نیســت. 
نیســت؟ پــس او بدخــواه اســت. آیــا او هــم 
قــادر اســت و هــم می خواهــد؟ پــس شــر از 

کجاســت؟«]۴[
برخـی فیلسـوفان اسـتدلال می کننـد صفات 
علـم  مطلـق،  قـدرت  )مثـل  خـدا  سنتـیِِ 
مطلـق، خیـر مطلـق( بـا هـم ناسـازگارند یـا 
منجـر بـه تناقـض منطقـی می‌شـوند. مثـال: 
آیـا خـدا می توانـد سـنگی بسـازد کـه خودش 
قـدرت  دیگـر  بلـه،  اگـر  بلنـد کنـد؟  نتوانـد 

مطلـق نیسـت؛ اگـر نـه، بـاز هـم نیسـت!
همچنیــن، براســاس »قضــیهٔ کانتــور«، تمــام 
ــت گســترش  مجموعه هــای نامتناهــی قابلی
دارنــد. از طرفــی، دانســتن تمــام حقایقــی 
ــد، از لحــاظ منطقــی محــال  ــه نامتناهی ان ک
اســت. پــس چطــور بــا علــم مطلــق خداونــد 

جمــع می شــود؟

۴. نبود شواهد وجود خدا:
اگــر خــدا واقعــاًً در جهــان نقــش دارد )مــثلًاً 
ــا نظــام طبیعــت دخالــت  در دعــا، معجــزه ی
می کنــد(، بایــد شــواهدی تجــربی و قابــل 

ــد. ــته باش ــود داش ــاهده از آن وج مش
نماینــدگان مشــهور: ریچــارد داوکینــز، ســام 

هریــس.

۵. منشأ اجتماعی دین:
روان کاوی  بنیان گـــذار  فرویـــد،  زیگمونـــد 
)Psychoanalysis(، یکـــی از برجســـته ترین 
منتقـــدان خاســـتگاه مـــذهبی بـــود و در 
 The Future( ــم ــک توهـ ــدهٔ یـ ــاب آینـ کتـ

of an Illusion( آورده اســـت:
»دیــن یــک توهــم اســت، مجموعــه ای از 
ــا  ــه آن ه ــان ب ــه انس ــایی ک ــا و گزاره ه باوره
پنــاه می بــرد تــا اضطراب هــا و ترس هــای 
ــه  ــه این ک ــد، ن ــکین ده ــود را تس ــی خ روان
آن هــا را براســاس کشــف مســتقیم واقعیــت 

ــه باشــد.« متافیزیکــی یافت
فورربــاخ در کتــاب جوهــر مســیحیت نیــز بــا 

فرویــد هم عقیــده اســت.

۶. فیزیکالیسم:
ایــن دیــدگاه بــر ایــن بــاور اســت کــه کل 
جهــان قابــل توضیــح در چارچــوب فیزیــک 
و ریاضیــات اســت. مشــهورترین شــخص 
در ایــن دســته، استیــون هاوکینــگ، اســت. 
هاوکینــگ در تمــام آثــارش بــر ایــن بــاور 

ــه: اســت ک
»جهــان را می تــوان به طــور کامــل بــا قوانیــن 
فیزیکــی توضیــح داد، بــدون نیــاز بــه فــرض 
ــت  ــا عل ــق ی ــوان خال ــد به عن ــود خداون وج

نخستیــن.«
او به صراحت گفته است:

ــود دارد،  ــش وج ــد گران ــی مانن ــون قانون »چ
هیــچ  از  خودبه خــود  و  می توانــد  جهــان 
بــرای  نیــازی نیســت خــدا را  پدیــد آیــد. 
روشــن کــردن آغــاز عالــم فــرا بخوانیــم.«]5[
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در ادامــه، دیدگاه هــای ماتریالیســتی را بــه بــوتهٔ نقــد می گذاریــم تــا بررســی کنیــم آیــا عالمــان ادیــان الهــی ـــ کــه خــود 
را نماینــدگان دیــن می داننــد ـــ توانســته اند پاســخی منطقــی و علمــی بــه آن هــا ارائــه دهنــد؟

و در نهایت، خواهیم دید چه دیدگاهی توانسته جمع میان علم و ایمان را به درستی تبیین کند.
ادامه دارد... 

منابع:
]1[ دایرة المعارف فلسفۀ استنفورد، »فیزیکالیسم«، ویرایش شده در ۲۰۲۲.

]2[ دانشــنامۀ بریتانیــکا دانشــنامه‌ای اســت کــه نخستیــن بــار در ســال ۱۷۶۸ در ادینبــرو منتشــر شــد. ایــن دانشــنامه قدیمی تریــن 
می شــود. محســوب  انگلیســی زبان  دانشــنامۀ 

 Reductionism ]3[
ــزى جــز واكنش هــاى الكتروشــيميايی نورون هــا در مغــز  ــت چي ــرس ـــ در نهاي ــل فكــر، احســاس، عشــق، ت ــى ـــ مث تمــام حــالات ذهن

نيستنــد. يعنــى اگــر واكنش هــاى مولكولــى و ســاختار ســلول هاى مغــز را بشناســيم، در اصــل ذهــن را فهميده ايــم.
]4[ دیوید هیوم، »گفت‌وگوهایی در باب دین طبیعی«، پروژۀ گوتنبرگ.

]5[ استیون هاوکینگ، طرح بزرگ )The Grand Design(، سال ۲۰۱۰.
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نقــد برنامــهٔٔ مقایســهٔٔ الهیات 
مسیحیت و  اسلام 

پاسخ هایی به کشیش ساسان توسلی
وقتی آن ها باور دارند که پسر از پدر مولود یا منفصل شده است، پس پسر کاملًاً با پدر مطابقت دارد و 

تمایزی بین عیسی علیه السلام و پدر نیست

  قسمت سومبه قلمِِ یشوعا خطیب
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• پیش گفتار 

در ادامهٔ دو قســمت پیشیــن، بــه بررســی ادعــای دیگــری از کشــیش ساســان توســلی می پــردازم؛ او بــه ایــن مضمــون 
ــد: می گوی

»بگــذار یــک آیهٔ دیگــر نیــز از قــرآن می خواهــم بخوانــی. ایــن را بــه تــو نگفتــه بــودم بخوانــی. امیــدوارم کــه شــمارهٔ 
آیهٔ آن همــان باشــد کــه مــن اینجــا نوشــتم؛ ســورهٔ ۶، آیهٔ ۱۰۱ می گویــم. حــالا شــاید در بعضــی از قرآن هــا شــماره‌ها 

یکــی دو تــا بــالا و پاییــن باشــد.«]1[
سپس مجری برنامه، ادوین کشیش آبنوس، آیه را می خواند؛ سپس آقای توسلی به این مضمون می گوید:

ــد خــدا یــک  ــد خداســت، پــس بای ــح فرزن ــم عیســای مسی ــاره ســوءتفاهم قــرآن! کــه اگــر مــا می گویی ــن! دوب »ببی
جفــت نیــز داشــته باشــد!

پــس خــدا بایــد یــک زن، یــک همســری داشــته باشــد کــه اگــر می گوییــم پــدر، پــس مسیــح دیگــر بایــد مــادر نیــز 
داشــته باشــد؛ چطــور می توانــد پــدر بگویــد "خــدا پــدر مــن اســت"، پــس مــادر او چــه می شــود؟! پــس می خواهــم 
بگویــم انــگار قــرآن اصلًاً صحبــت الهیــات مســیحی را، ایمــان مســیحی را، نفهمیــده اســت. کــه نــه، مــا نمی گوییــم 
ــه  ــح اســت ک ــارهٔ مسی ــی درب ــد داشــته باشــد؛ این هــا صحبت هــای روحان ــه فرزن ــک همســر دارد ک ــه ی ــاز ب خــدا نی
می کنیــم، نــه صحبت هــای جســم؛ نــه اینکــه خــدا بایــد رابــطهٔ جنســی داشــته باشــد کــه فرزنــد داشــته باشــد؛ پــس 
ــه  ــه مســیحیت، ســوءتفاهمات اســت؛ ن ــا[ اعتراضــات اسلام ب ــک قســمت از صحبت هــا، ]ی ــم ی می خواهــم بگوی

هــمهٔ آن.«]2[
اما آیۀ مورد بحث این آیه شریفه است:

﴿پدیدآورنــدهٔ آســمان ها و زمیــن اســت. چگونــه او را فرزنــدی باشــد، در صورتــی کــه بــرای او همســری نبــوده، و هــر 
چیــزی را آفریــده، و اوســت کــه بــه هــر چیــزی داناســت﴾.]3[

پرسش این است که آیا کشیش ساسان توسلی به درستی متوجه منظور قرآن شده است؟!
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• سوءتفاهم کشیش ساسان توسلی

ســید احمــد الحســن ـــ تنهــا ســخن گوی رســمی اسلام در زمــان مــا ـــ در حیــن توضیــح دربــارهٔ ایــن 
موضــوع کــه عیســی علیه الــسلام خــدا را پــدر خطــاب کــرده اســت، حدیثــی را آورده اســت کــه ســخن 
بزرگ تریــن شــخصیت اسلام، یعنــی پیامبــر خــدا حضــرت محمــد )ص(، اســت ]4[؛ کــه ایــن حدیــث 

شــریف چنیــن اســت:
علی بــن ابراهیــم از پــدرش، از نوفلــی، از ســکونی، از ابوعبــدالله )علیه الــسلام( نقــل می کنــد: »رســول 
ــدا  ــر خ ــا در نظ ــن آفریده ه ــس محبوب تری ــد؛ پ ــدا هستن ــوادۀ خ ــا خان ــود: آفریده ه ــدا )ص( فرم خ

کســی اســت کــه بــه خانــوادۀ خــدا ســودی برســاند و بــر خانــواده ای شــادی وارد کنــد.«]5[
ایــن حدیــث شــریف به روشــنی نشــان می دهــد کــه هیــچ اشــکالی وجــود نــدارد کــه خــدا را پــدر خــود 
خطــاب کنیــم و بــه عبــارت دیگــر، هیــچ اشــکالی وجــود نــدارد کــه عیســی علیه الــسلام را پســر خــدا 
بدانیــم و هم چنیــن مشــخص می کنــد کــه آقــای دکتــر توســلی دربــارهٔ موضــع اسلام و قــرآن نسبــت 
بــه پســر خــدا بــودن عیســی علیه الــسلام دچــار ســوءتفاهم شــده اســت؛ بنابرایــن آیــه بایــد دربــارهٔ 

موضــوع دیگــری بحــث کــرده باشــد.
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• مولود شدن پسر از پدر

نمی دانــم چــرا آقــای دکتــر توســلی پیــش از آوردن 
ــی  ــاور خــود ـــ یعن ــارهٔ ب ــرآن، توضیحــی درب کلام ق
ــپس  ــد و س ــدر ـــ نمی ده ــر از پ ــدن پس ــود ش مول
ــه  ــرآن ـــ ک ــه ق ــه ب ــن موضــوع اســت ک درصــدد ای
آکنــده از موضوعــات روحانــی و باطنــی عمیــق 
اســت ـــ درس بدهــد و بگویــد این هــا صحبت هــای 

ــت؟!! ــمانی نیس ــت و جس ــی اس روحان
پــس بــه بــاور بنــده لازم اســت کــه در همیــن ابتــدا 
کلمــات یکــی از بزرگ تریــن پــدران کلیســا، یعنــی 
یوحنــای دمشــقی، را بیــاورم کــه تقریبــاًً یــک قــرن و 
انــدی بــا حیــات پربرکــت پیامبــر اسلام )ص( فاصــلهٔ 
زمانــی داشــت؛ دمشــقی در بحــث پــدر و پســر گفتــه 

اســت:
»خــدا همچنیــن پــدر اســت، همیشــه نامولــود؛ زیــرا 
او از هیچ کــس زاییــده نشــده؛ ولــی پســرِِ هم ابــدی 
ــد پســر اســت،  ــده اســت؛ خــدا همانن خــود را زایی
ــدر  ــده از پ ــدر، زاییده ش ــراه پ ــه هم ــر[ همیش ]پس
ــوای  ــا ه ــر ی ــدون تغیی ــان، همیشــگی، ب ــدون زم ب

ــا جــدایی از او.«]6[ نفــس، ی
بایــد بگویــم کــه آیهٔ قــرآن دربــارهٔ همیــن موضــوع 
صحبــت می کنــد و اشــکالی را دربــارهٔ ایــن بــاور 
طــرح می کنــد کــه لازم اســت ساســان توســلی و 
ــاه  ــه اشتب ــه ب ــن آی ــارهٔ ای ــه درب ســایر مســیحیانی ک

افتاده انــد، بــه آن دقــت نماینــد. 

• توضیــح آیــه از جانــب ســید احمد 
لحسن  ا

ــی  ــاور مســیحیان تثلیث ــن ب ــدا می خواهــم ای در ابت
را یــادآوری کنــم کــه آن هــا بــاور دارنــد هــر ســه 
اُقُنــوم]7[، یعنــی پــدر )خــدای پــاک و بلندمرتبــه( و 
پســر )عیســی( و روح القــدس، دارای یــک جوهــر یــا 
ذات هستنــد؛ امــا بــا ایــن حــال از یکدیگــر متمایزند 
و یکــی نیستنــد. پــس از بیان این یــادآوری، توضیح 
ــث از  ــورد بح ــۀ م ــارۀ آی ــن درب ــد الحس ــید احم س

ــد: ــم؛ او می گوی ــه می کن ــرآن را ارائ ق

»اگــر بــه وجــود اخــتلاف یــا تمایــز یــا تفــاوت معتقد 
باشــید ـــ همان طــور کــه نصــارا امــروزه چنیــن بــاور 
دارنــد و می گوینــد اقانیــم از هــم متمایزنــد ـــ ایــن 
الزامــاًً به معنــای وجــود لاهــوت دوم اســت )...
ــا صــادر شــده  ــا پســر از دو ت َـةٌٌ: همســر...( ت صََاحِِب�
باشــد کــه در ایــن صــورت مطابــق بــا هیچ کــدام 
نخواهــد بــود؛ چراکــه او از هــر دوی این هــا بــا هــم 
ــه وجــود  ــا شــما ب ــن آی صــادر شــده اســت؛ بنابرای
لاهــوت دوم )الصاحبــة: همســر( کــه پیــش از پســر 

بــوده اســت اعتقــاد داریــد؟!
بدانیــد اگــر بــه وجــود پســر معتقدیــد، به ناچــار 
بایــد قبــل از او بــه وجــود لاهــوت دوم )الصاحبــة: 
همســر( معتــرف شــوید؛ وگرنــه چطــور بــدون وجود 
ــد  ــة: همســر( از پدی ــق دوم )الصاحب لاهــوت مطل
آمــدن پســر )لاهــوت مطلقــی کــه از آن حاصــل 
شــده اســت( دم می زنیــد؛ آن هــم از همــان ابتــدای 

کار به همــراه خــدای ســبحان و متعال!«]8[
خــدا«  »پســر  لقــب  بــر  قــرآن  اشــکال  بنابرایــن، 
ــسلام نیســت؛ بلکــه اشــکال  ــودن عیســی علیه ال ب
قــرآن بــر بــاور مســیحیان تثلیثــی اســت کــه اعتقــاد 
دارنــد از لاهــوت مطلــق )یعنــی پــدر یــا خــدا(، 
ــا  ــی پســر( انفصــال ی ــر )یعن ــی دیگ لاهــوت مطلق
صــادر، یــا مولــود شــده اســت؛ و ایــن دو لاهــوت 
مطلــق از یک دیگــر متمایزنــد و یکــی نیستنــد؛ امــا 
ــاور  ــن ب ــد! ای ــا جوهرن ــک ذات ی ــان دارای ی هم زم
آنــان، همان طــور کــه ســید احمــد الحســن توضیــح 
می دهــد، بــه معنــای مطابقــت پســر بــا پــدر اســت. 

سید احمد الحسن می گوید:
خــدای  از  فقــط  فرزنــد  ایــن  بگوییــد  »اگــر 
ســبحان و متعال صــادر شــده، بــه آن معناســت کــه 
ــا قطع نظــر  ــدر مطابقــت دارد ـــ  ب ــا پ ــد کاملًاً ب فرزن
مطلــق  )غیرمُُرکّّــب(  بســیطِِ  حقیقــتِِ  این کــه  از 
نمی توانــد متعــدد و چندگانــه باشــد ‌ـــ حــال، در ایــن 
صــدور چــه مفهــوم و چــه حکمتــی نهفتــه اســت؟! 
ــا اخــتلاف و تغییــری  و حــال  آن کــه هیــچ تمایــز ی
ــر  ــا ب ــدارد! آی ــود ن ــه تصــور آورد، وج ــوان ب ــه بت ک
ــد ایــن پــدر، غیرِحِکیــم اســت؟! چراکــه  ایــن باوری
فرزنــدی از او متولــد یــا صــادر شــده اســت کــه نــه 
بــرای او، ســبحان و متعال، ســودی به همــراه دارد و 
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ــری!؟«]9[ ــرای دیگ ــه ب ن
برای توضیح بیشتر:

اگــر الــف و ب دارای یــک جوهــر و ذات باشــند ـــ یــا 
بــه عبــارت دیگــر، کاملًاً از هــر جهــت بــا هــم مطابق 
ــه و وجــود  ــات، مرتب ــی در ذات، صف باشــند ـــ یعن
تفاوتــی نداشــته باشــند، در ایــن صــورت الــف و 
ب، دو چیــز نیستنــد، بلکــه یــک چیزنــد. چــون اگــر 
دو چیــز باشــند، بایــد حداقــل یــک تفــاوت داشــته 
باشــند )در زمــان، امــکان یــا ذات(. پــس اگــر کســی 
ــق اســت«،  ــدا کاملًاً مطاب ــا خ ــد: »موجــودی ب بگوی
بایــد بپذیــرد کــه: یــا آن موجــود، عین خداســت )یگانگی 
وجــودی دارد(، یــا اینکــه در واقــع تفاوتــی هســت، و در 

نتیجــه تطابــق کامــل ممکن نیســت.
همچنین سید احمد الحسن می گوید:

»کسی که معتقد باشد بین این دو تمایز و تفاوت 
هست، الوهیّّت مطلق بودن الوهیّّت دوم، عقیده اش 
را نقض می کند؛ زیرا این نقض بر او وارد و به جاست و 

تمایزی نمی تواند باشد جز در کمال مطلق«]10[
ــق،  ــوت مطل ــه لاه ــم ک ــد بدانی ــی بای ــس، از طرف پ
هــمهٔ  وجــودی کــه  یعنــی  دارد؛  مطلــق  کمــال 
ــاری،  ــی، بردب ــی، بزرگ ــم، مهربان ــال )عل ــات کم صف
نامحــدود،  به‌صــورت  را  و...(  بی نیــازی  قــدرت، 
ــه  ــی ک ــی داراســت. و هنگام ــی و ذات ــص، ازل بی نق
ــا از  ــد ام ــوت مطلق ان ــر، لاه ــدر و پس ــد پ می گوین
ــن تفــاوت  ــد کــه ای ــد بدانن ــد، بای یک دیگــر متمایزن
بایــد در مرتــبهٔ کمالشــان باشــد! یعنــی ناگزیرنــد 
بپذیرنــد یکــی کامل تــر از دیگــری اســت و آن دیگری 
ــد  ناکامــل اســت؛ و در ایــن صــورت، دیگــر نمی‌توان
لاهــوت مطلــق باشــد. بــرای نمونــه، اگــر بگویند پســر که 
از پــدر مولــود شــده اســت، لاهــوت مطلــق اســت، پــس 
بایــد بپذیرنــد کــه پــدر یــا خــدا، لاهــوت مطلــق نیســت! 
بنابرایــن، تعــدد لاهــوت بــا فــرض »کمــال مطلــق« باطل 

می شــود.]۱۱[

• تا اینجا 

ــۀ  ــه آی ــرد ک ــان می ک ــلی گم ــان توس ــیش ساس کش
۱۰۱ ســورۀ انعــام دربــارۀ رد پســرِِ خــدا بــودن عیســی 
ــه  ــن مقال ــد؛ امــا در ای ــسلام صحبــت می کن علیه ال
خــدا  پیامبــر  از  حدیثــی  طبــق  شــد کــه  تبییــن 
حضــرت محمــد )ص(، اسلام بــا موضــوع پســر 
ــخص  ــن مش ــدارد. همچنی ــکلی ن ــودن مش ــدا ب خ
شــد کــه ایــن آیــۀ قــرآن، در رد بــاور مســیحیان 
ــی پســر  ــق )یعن ــارۀ انفصــال یــک لاهــوت مطل درب
ــر  ــق دیگ ــوت مطل ــسلام( از لاه ــی علیه ال ــا عیس ی
ــت  ــه( اس ــاک و بلندمرتب ــدای پ ــا خ ــدر ی ــی پ )یعن
ــد! همان طــور کــه براســاس  کــه از یکدیگــر متمایزن
روشــنگری ســید احمــد الحســن ارائــه شــد، وقتــی 
آن هــا بــاور دارنــد کــه پســر از پــدر مولود یــا منفصل 
شــده  اســت، پــس پســر کاملًاً بــا پــدر مطابقــت دارد 
و تمایــزی بیــن عیســی علیه الــسلام و پــدر نیســت! 
امــا آن هــا بــاور دارنــد کــه ایــن دو اُقُنــوم از یکدیگــر 
متمایزنــد! اینجاســت کــه قــرآن، اشــکال ایــن بــاور 
ــن  ــا چنی ــی ب ــه مســیحیان تثلیث ــد؛ ک ــان می کن را بی
بــاوری، بــه وجــود لاهــوت مطلــق دیگــری نیــز 
ــود شــده  ــز مول ــه پســر از آن نی ــرف شــده اند ک معت
اســت؛ چراکــه تنهــا در ایــن صــورت اســت کــه پســر، 

ــود.]12[ ــدر خواهــد ب ــز از پ متمای

با ما همراه باشید...
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می گیــرد و نــه از دیگــری(. ایــن کلمــه به طــور خــاص بــه اقانیــم تثلیــث مقــدس، یعنــی پــدر، پســر و روح القــدس، اطلاق می شــود. در 
زبــان یونانــی، معــادل آن ύπόστασις )هیپوستاســیس( اســت.«

متــن عــربی: »أقنــوم")*( تعريــب للكلمــة الســريانية "قنومــا- "Qnoma، وبالإنجليزيــة هــي Hypostasis وجمعهــا "أقانيــم". وكلمــة 
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ســفر کمال و طلــب علم و دانش
قسمت اول: سرآغاز مسیر کمال

دکتر هیفاء بهبهانی 

پــروردگارا، سینــه ام را گشــاده ســاز و کارم را آســان گــردان و گــره از زبانــم بگشــا تــا ســخنم 
ــد.« را درک کنن

 خداونــد شــما را به خاطــر ایــن دعــوت مبــارک پــاداش دهــد. از خداونــد ســبحان و متعــال 
ــه مــا آنچــه ســودمند اســت بیامــوزد و مــا را از دانســته هایمان  درخواســت می کنــم کــه ب

بهره منــد ســازد، ان شــاءالله.
امام باقر )ع( می فرماید:

 »بالاتریــن درجــۀ کمــال، تفقــه )فهــم عمیــق( دیــن، صبــر بــر مصیبــت و مدیریــت درآمــد 
و زندـگـی اـسـت.«

امام باقر )صلوات الله و سلامه علیه( کمال را در سه چیز خلاصه می کند:
ــد،  ــه می دانی ــور ک ــت. و همان ط ــن اس ــه در دی ــد، تفق ــن آن باش ــاید مهم تری ــه ش  اول: ک
ــتور  ــا دس ــه م ــن ب ــد الحس ــید احم ــه س ــور ک ــوی، همان ط ــی دنی ــن زندگ ــا در ای ــدف م ه
می دهــد، طلــب کمــال اســت؛ این کــه انســان در پایــان ایــن ســفر، در پایــان ایــن امتحــان، 
بــه ســطح معینــی از کمــال برســد. البتــه کمــال درجاتــی دارد، و ســید احمــد الحســن بارهــا 
مــا را بــه طلــب علــم تشــویق کرده انــد و تأکیــد بســیار زیــادی از ســوی ائمــه )صلــوات الله 
ــه  ــد ک ــث بســیاری وجــود دارن ــم مشــاهده می شــود. احادی ــب عل ــر طل ــم( ب و سلامه علیه
شــاید برخــی از آن هــا را بــه یــاد داشــته باشــید، از امــام صــادق و دیگــر ائمــه )علیهم الــسلام( 
بــا ایــن مضمــون کــه: تفقــه در دیــن امــری بســیار بســیار مهــم اســت؛ بــه حــدی کــه عبــادت 

بــدون فقــه ممکــن اســت هیــچ ارزشــی نداشــته باشــد. 
امام باقر )صلوات الله علیه( می فرماید: 

»بالاتریــن درجــۀ کمــال، فهــم عمیــق )تفقــه( دیــن، صبــر بــر مصیبــت و مدیریــت درآمــد و 
زندگــی اســت.« 

البتــه ســید احمــد الحســن از طریــق انصــار، حــوزۀ علمیــۀ مهــدوی را تأســیس نمــوده و بــه 
مــا آموختنــد کــه تفقــه در دیــن به طــور گســترده ای بــا ایــن دعــوت مبــارک مرتبــط اســت. و 
امــام )صلــوات الله و سلامه‌علیــه( توصیــه فرمودنــد کــه انصــار بــه حــوزۀ علمیــه بپیوندنــد 
و دروس حــوزوی را پــاس بدارنــد و در آن سســتی نکننــد. ایــن مســئله، بســیار مهم اســت... 

ادامه دارد...
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